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نامش شهربانوست. شهربانو عباسى. زنى كه در 16 سالگى تصميم بزرگى گرفت و با وجود همه مشكلات و سختى هاى اين 21 سال از تصميمش 
پشيمان نشده است. آخر او از اول ديده بود كه احمد ذوالفقارى روى ويلچر مى نشيند و توان راه رفتن ندارد. اما با خدايش پيمانى بست و تصميم 

گرفت تا هميشه همسر و همراه او باشد. از او مى خواهم چند جمله اى درباره اين تصميمش برايم سخن بگويد.
سال 72 بود كه ازدواج كرديم. آن زمان من 16 سال داشتم و همسرم 27 ساله بود. 3 برادر داشتم كه يكى از آن ها به شهادت رسيد و آن دوى ديگر 
جانباز شدند و خدا را شكر هنوز حضورشان در كنار ما برايمان تسلى بخش است. آن زمان يكى از برادرهايم جانباز شيميايى بود و براى درمان به 
انگلستان رفته بود. وقتى به ايران برگشت سر صحبت را با من باز كرد و از من پرسيد كه حاضرى با يك جانباز قطع نخاعى ازدواج كنى؟ من چيزى 
از جانبازى و قطع نخاع بودن نمى دانستم و پاسخ به اين سوال برايم سخت بود. برادرم چند مجله را كه عكس ها و اطلاعات جانبازان قطع نخاعى 
در آن چاپ شده بود به من داد و گفت: «بخون تا بدونى اين آدما چه مشكلايى دارن». بعد از آن احمد آقا را كه از قبل هم آشنا بودند به من معرفى 
كرد و گفت: «مى شناسمش، مرد خوبيه، مى تونه همسر خوبى واست باشه.» احمد با خانواده اش به منزل ما آمدند، همديگر را ديديم و صحبت 

كرديم و من هم به اين ازدواج راضى شدم.
مى خواهم بدون تعارف از سختى هاى زندگى با يك جانباز قطع نخاعى برايم بگوييد و اين كه چطور شد كه با همه اين مشكلات همچنان روحيه 

خوبى داريد و توانسته ايد مسيرى را كه انتخاب كرده ايد ادامه دهيد؟
راستش را بخواهيد اين نوع زندگى سختى زياد دارد كه انكار شدنى نيست. احمد شب ها خواب ندارد و درد مى كشد. اغلب شب ها تا صبح بيدار 
است و من هم پا به پاى او بيدار مى مانم و گاه داروهايش را به او مى دهم. با چشمانم به وضوح مى بينم كه درد بسيارى را تحمل مى كند و طاقت 

مى آورد. دردهاى او من را هم رنج مى دهد، اما باز هم خدا را شكر مى كنم و از او مى خواهم سايه همسرم را از سر من و فرزندانم كم نكند. 
برادر شهيدم به من  روحيه مى دهد

اما يكى از دلايل طاقت آوردنم  برادر شهيدم بود. محمد على در 14 سالگى شهيد شد. در آن زمان من كلاس چهارم ابتدايى بودم و خيلى با محمد 
على صميمى بوديم. رابطه عاطفى عميقى داشتيم و هميشه فكر كردن به او به من روحيه مى دهد. راستش خوابش را هم زياد مى بينم و آن لحظاتى 
كه سختى ها و مشكلات طاقتم را طاق مى كند بيشتر به سراغم مى آيد. يادم هست يك بار همسرم به خاطر بيمارى ديابت شرايط دشوارى داشت و 
حدود يك ماه بايد تمام زخم هايش را پانسمان مى كردم، توان جسمى ام تحليل رفته بود و تحمل شرايط برايم دشوار. همان روزها بود كه برادرم را 
در خواب ديدم كه پرسيد: «خسته شدى؟» پاسخم مثبت بود و از او شنيدم كه گفت «به اون دنيا فكر كن. جاى تو توى بهشته خواهر من. مشكلات 
هم زود مى گذره.» با اين حرف هاى او اميدم دوباره برگشت و روحيه اى مضاعف گرفتم. حالا هم هميشه خدا را شكر مى كنم و راضى ام. درست 

است در طول اين سال ها خودم هم بارها مريض شده ام، بيمارى اعصاب گرفتم، ديسك كمر گرفتم و ... اما باز هم خدا را شكر مى كنم. 
آلبوم خاطرات احمد ذوالفقارى را ورق مى زنيم و دقايقى بعد با او و خانواده اش خداحافظى مى كنيم، به سوى خانه اى ديگر در همين نزديكى ...


